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پیروزي نظامي اسد
در  لس  آنجلس تایمــز  روزنامــه 
گزارشــی با عنوان «شاید سوریه ویرانه 
باشــد، اما به نظر می رســد بشار اسد 
به لحــاظ نظامــی پیروز جنگ شــده 
توافق  نوشــت: درحال حاضر،  باشد»، 
دیپلماتیک روبه رشــدی وجــود دارد 
مبنی بر اینکه اســد، چشم پزشــک ۵۱ 
ســاله که رهبری ســوریه را ۱۷ ســال 
پیــش، از پدر خود بــه ارث برد، تقریبا 
و به طورقطــع بــر تلاش هــا با هدف 
کنارگذاشــتن خــودش، از نظر نظامی 
پیروز شــده و مخالفانش باید شــرایط 
لازم را برای کنارآمدن با بقای سیاسی 
او هم زمان بــا اینکه بــرای یک دوره 

جدید طرح ریزی می کنند، ایجاد کنند.
ناظــران دیرینه این جنگ معتقدند 
این جنــگ چندجانبه که در اواســط 
هفتمین سال مرگبار خود است، تا پایان 
راه فاصلــه بســیاری دارد، اما تحکیم 
کنترل اسد در بخش های کلیدی کشور 
و ادامه کمک های اساســی از ســوی 
متحدانش شامل روسیه و ایران باعث 
شــده کار برای شورشیانی که زمانی از 
حمایت آمریکا بــرای عزل او از قدرت 

برخوردار بودند، غیرممکن شود.
رابرت فورد، ســفیر ســابق ایالات 
متحده در دمشق که شــاهد روزهای 
ابتدایــی اعتراضــات بــوده، می گوید: 
دولت بشــار اســد به لحاظ نظامی در 
جنگ پیروز شــده است. من نمی توانم 
چشــم اندازی را متصور باشــم که در 
آن اپوزیسیون سوریه بتواند او را وادار 
کنــد تــا در مذاکره صلــح امتیازهای 

چشمگیری بدهد.
دولت هنوز به طور کامل امنیت در 
مناطق اطراف پایتخت را تأمین نکرده 
و مبــارزه هنوز در بخش های شــرق 
ســوریه و نیز اســتان ادلب در شمال 
غــرب ادامــه دارد. بااین حــال، حتی 
محکم ترین دشــمنان بین المللی اسد 
هم ادامــه حکومت او را امری حتمی 
می داننــد و از شورشــیانی که علیه او 
به صف شده اند، می خواهند که همین 
کار را انجام دهنــد. اصلی ترین عامل 
بقای رهبر ســوریه، نبــرد متحدان او، 
مســکو و تهران، اســت که هردو آنها 
شــدیدا روی نگه داشــتن او در قدرت 

متمرکز هستند.
اســد  دولــت  درهمین حــال، 
اعتمادبه نفس خــود را به روش های 
خــرد و کلان نشــان می دهــد. اوایل 
بین المللی  نمایشــگاه  مــاه،  همیــن 
دمشــق کــه زمانــی محــل نمایش 
دســتاوردهای اقتصادی و فناوری بود 
و سرمایه گذارانی از سراسر جهان عرب 
و فراتــر از آن را جــذب می کرد، برای 
اولین بــار از زمان آغــاز جنگ داخلی 
برگزار شد. فارس کرتالی، مدیر برگزاری 
این نمایشــگاه، در تماســی تلفنی از 
دمشــق می گوید: این نمایشگاه راهی 

برای اعلام پیروزی در سوریه بود.
درهمین حال کســانی کــه امیدوار 
بودنــد اســد را بیــرون کنند، شــاهد 
اجرای یک سیســتم سیاسی «عمل گرا 
و واقعی» در میان کشــورهایی هستند 
کــه مخالفان پیش تر آنهــا را به عنوان 
پشتیبان تشــخیص داده بودند. ابوزید، 
سخنگوی مخالفان ســوریه، می گوید 
فرانسه و سایر قدرت های اروپایی بیشتر 
علاقه مند هســتند تا جریان پناهندگان 
ســوری را مدیریت کنند و کشــور را به 
اندازه کافی برای برگرداندن بســیاری 
از کســانی که درحال حاضــر در اروپا 
هستند، امن کنند. او و دیگر چهره های 
مخالف، از دولت هــای اوباما و ترامپ 
انتقاد کرده و می گویند ایالات متحده با 
تمرکز روی مقابله با داعش و القاعده، 
با نبرد گســترده تر با روســیه مخالفت 
کرده است. گرچه ترامپ در ماه آوریل 
پس از انتشــار گزارشــی مبنی بر وقوع 
حمله شیمیایی در سوریه دستور داد تا 
یک حمله هوایی در سوریه انجام شود، 
اما همچنین به وضوح از درخواســت 
برای کناره گیری اســد خــودداری کرد. 
ابوزید گفت: جدا از تمایل برای مبارزه با 
گروه های تروریستی، اوضاع به گونه ای 
اســت که انــگار آمریــکا اهمیتی به 

موضوع نمی دهد.

نگاه

جنگ بی وقفه آمریکا با طالبان 

دونالد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریکا، می گوید خروج ســریع 
نیروهای این کشــور از افغانســتان خلأیی را به وجــود می آورد که 
بــه تعبیر او تروریســت ها از آن سوءاســتفاده خواهند کــرد. او در 
ســخنان اخیر خود به مناســبت اعلام اســتراتژی جدید آمریکا در 
افغانســتان یادآور شد که در اصل قصد داشته نیروهای آمریکایی را 
از افغانســتان خارج کند، اما در نهایت به خاطر پرهیز از اشتباهاتی 
که در عراق مرتکب شدند تصمیم گرفت این نیروها بمانند و «برای 
پیروزی بجنگند». او اضافه کرد قصد دارد شیوه مبتنی بر تعیین یک 
زمان بندی بقا در افغانســتان را به شیوه ای دیگر که مبتنی بر شرایط 
میدانی باشــد تغییر دهد و بنابراین موعــدی را برای خروج تعیین 
نمی کند. او درعین حال هشدار داد که این به معنای عدم داشتن یک 
زمان بندی برای بقای سربازان آمریکایی در افغانستان نیست. ترامپ 
افزود: «آمریکا با دولت افغانســتان مادام کــه ببیند متعهد بوده و 

پیشرفت می کند، همکاری خواهد کرد».
جنبــش طالبان در واکنــش به اظهــارات رئیس جمهور آمریکا 
گفــت اگر ســربازان آمریکایی خارج نشــوند، افغانســتان به «گور 
دیگــری» برای ایالات متحده تبدیل خواهد شــد. جنبش مســلح و 
اســلام گرای طالبان تاکنون نشــان داده که یک قدرت ســتیزه جوی 
ســهمگین در افغانستان بوده و تهدیدی مهم برای دولت این کشور 
به شمار می رود. طالبان همچنین ثبات پاکستان را تهدید می کند، زیرا 
بر مناطق وسیعی واقع در شمال غرب این کشور مسلط است. بارها 
این گروه به انجام انفجارهای انتحاری و حملات مشابه دیگر متهم 
شده است. به اعتقاد بســیاری از ناظران، صلح در افغانستان بدون 

گفت وگوی دولت کابل با طالبان به دست نخواهد آمد. 
اشــرف غنی، رئیس جمهور افغانســتان، چندی پیش از طالبان 
خواســت به رونــد «گفت وگوهای صلــح» بپیوندنــد و این دعوت 
را «آخریــن فرصت» برای مشــارکت در روند سیاســی این کشــور 
تلقی کنند. تلاش های ســابق بــرای گفت وگوهای صلح بین دولت 
افغانســتان و جنبش طالبان تاکنون به شکست انجامیده است، زیرا 
طالبــان هرگونه مذاکره پیش از خروج نیروهای بیگانه از کشــور را 
نمی پذیرد و آنها را نیرویی «اشغالگر» می داند. در افغانستان حدود 
۱۲ هزار ســرباز آمریکایی در چارچوب نیروهــای ناتو حضور دارند. 
از نیمه آوریل گذشته «موســم بهار» حملات طالبان در افغانستان 

شدت گرفت. 
طالبان کیست؟  

جنبش طالبان اوایل دهه ۶۰ قرن گذشــته بعد از عقب نشــینی 
نیروهای شوروی ســابق از افغانســتان در مناطق شمالی پاکستان 
به ظهور رســید، اما ســتاره بخت این گروه کــه رهبرانش از اقلیت 
پشــتون تبار هســتند در پاییز ســال ۱۹۹۴ اوج گرفت. گفته می شود 
در ابتــدا طالبــان از بیــن مــدارس دینــی پاکســتان که از ســوی 
عربستان سعودی تأمین مالی می شد و شیوه ای مذهبی و محافظه کار 
داشــت ظهور کرد. طالبان که در مناطق پشتون نشــین پاکســتان و 
افغانستان حضور داشتند، گفتند اگر به قدرت برسند، صلح و امنیت 
برقرار کرده و قوانین شــریعت را اجرا خواهند کرد. در هر دو کشور، 
طالبان خواســتار مجازات طبق موازین شــرعی بوده و مجرمان را 
به صورت علنی اعدام می کنند. اعدام شــدگان کســانی هستند که 
معمولا مرتکب قتل یا زنا شده اند. طبق این سنت، دست دزدان هم 
قطع می شــود. حرکت طالبان به مردان می گوید ریش بگذارند و از 
زنان می خواهد نقاب بپوشــند. طالبان مردم را از مشاهده تلویزیون 
و گوش دادن به موســیقی یا رفتن به سینما بازمی دارد و به دختران 

بالای ۱۰ سال اجازه رفتن به مدرسه را نمی دهد. 
پاکســتان بارها رد کرده که عامل به  وجودآورنده طالبان باشــد، 
اما در این تردید نیســت افغان هایی که در وهله نخست به صفوف 
طالبان پیوســتند کسانی بودند که در مدارس دینی پاکستان آموزش 
دیده بودند. پاکســتان همچنین یکی از سه کشوری بود که در نیمه 
دهه ۹۰ تا ســال ۲۰۰۱ در کنار عربستان ســعودی و امارات تشــکیل 
حکومت طالبان را به رسمیت شــناخت. پاکستان همچنین آخرین 

دولتی بود که روابط دیپلماتیک خود با طالبان را قطع کرد. 
فرماندهان

رهبری طالبــان را ابتدا ملاعمر برعهده گرفــت؛ فردی روحانی 
که یکی از چشــمانش را در جنگ با شــوروی در دهه ۸۰ از دست 
داده بود. در آگوســت ۲۰۱۵ طالبان اعلام کرد به مدت دو سال خبر 
درگذشــت ملا عمر را کتمان کرده اســت. در ســپتامبر همان سال 
طالبان اعــلام کرد ملامنصور را به عنوان جانشــین ملاعمر برگزیده 
است. ملامنصور برای مدتی طولانی معاون ملاعمر بود. او سرانجام 
در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در می  سال ۲۰۱۶ کشته 
شــد و معاون او، هیبت االله آخوندزاده کــه او نیز یک روحانی تندرو 
است، جانشین او شد. دست کم ســه نفر از رهبران بلندپایه طالبان 
پاکســتان، از جمله ملانظیر و ولی الرحمان نیــز در جریان حملات 
هواپیماهای بدون سرنشــین آمریکایی کشته شــده اند. نوامبر سال 
۲۰۱۳ نیز گزارش هایی درباره کشته شــدن حکیم االله محســود، رهبر 
طالبان در پاکســتان، در پی یک حمله هوایی منتشــر شــد. یکی از 
حملات طالبان که بیشترین انتقاد بین المللی را به همراه داشت، در 
اکتبــر ۲۰۱۲ رخ داد و گروهی از اعضــای این حرکت به منزل ملاله 

یوسف زی، دانش آموزی در شهرک منگورا، حمله کردند. 
پناه دادن به القاعده

در پــی حمــلات ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ به مرکز تجــارت جهانی در 
آمریکا، جنبش طالبان در افغانستان در کانون توجهات جهانی قرار 
گرفت. این جنبش متهم به آن شــد که به اسامه بن لادن، رهبر گروه 
القاعده و اعضای این تشــکیلات که متهم به دست داشــتن در این 
حمــلات بودند پناه داده اســت. بعد از یک مــدت کوتاه از حملات 
یادشده، حمله ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، دولت طالبان را 
در افغانســتان سرنگون کرد، اما نتوانست ملاعمر، رهبر این جنبش، 
را دستگیر کند.  در ســال های گذشته دوباره طالبان جان گرفته و تا 
آنجا پیش رفته که به بزرگ ترین قدرت در پاکستان تبدیل شده است. 
ادامه در صفحه ۱۲
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جنگ ســرد در یک روز ســرد و غم انگیز از ماه دســامبر ســال ۱۹۹۱ در 
مســکو به نقطه پایان خود رســید؛ وقتي که میخائیل گورباچف، سند پایان 
کار اتحاد جماهیر شوروي را امضا کرد. البته کارایي ایده کمونیسم در شکل 
مارکسیست- لنینیســتي اش و به عنوان ایده آلي براي اداره جوامع، مدت ها 
قبل از آن زیر ســؤال رفته بود. تودور ژیوکف، رهبر کمونیســت بلغارستان، 
یک ســال پیش از فروپاشي شــوروي این طور گفته بود: «اگر یک بار دیگر به 
دنیا مي آمدم، حتي کمونیســت هم نمي شدم و اگر لنین امروز زنده بود، او 
هم همین را مي گفت. باید قبول کنم که ما از بنیان و فرض غلطي شــروع 
کردیم. بنیان سوسیالیســم غلط بود. من بر این باورم که   ایده سوسیالیســم 

مرده به دنیا آمد». 
اما باوجود فروپاشــي اتحاد جماهیر شــوروي، جنگ سرد در مقام یک 
نزاع ایدئولوژیک کاملا از میان نرفته است. در طرف آمریکا، حتي امروز هم 
خیلي چیز زیادي تغییر نکرده اســت. ایالات متحده به نظر از جنگ ســرد 
پیروز بیرون آمد، اما اکثر آمریکایي ها هنوز امنیت خود را در این مي بینند که 
دیگر کشــورها نیز بیشتر شبیه کشور آنها شوند و دولت هاي جهان از ایالات 
متحده فرمان ببرند. ایده ها و فرضیاتي که در دوران جنگ سرد قوام یافتند، 
باوجود ازمیان رفتن تهدید شوروي، براي چندین نسل پابرجا ماندند. به جاي 
یک سیاســت خارجي آمریکایي محدودتر، اکثر سیاست گذاران هر دو حزب 
دموکــرات و جمهوري خواه بر این باور بودنــد که ایالات متحده مي تواند با 

کمترین هزینه ممکن، سیاست هاي خود را به پیش ببرد.
دوراهي پساجنگ سرد آمریکا

پیروزي طلبي آمریکاي پســاجنگ سرد دو نســخه داشت. اولي، نسخه 
بیــل کلینتون بود که رفــاه مبتني بر ارزش هاي بازار آزاد در ســطح جهاني 
را تبلیــغ مي کــرد. هرچند این رویکــرد در حوزه سیاســت داخلي احتمالا 
درســت بود، اما در روابط و امــور بین المللي با نوعي بي هدفي همراه بود. 
آمریکایي ها از درگیري با کشــورهاي خارجي خســته بودند و مي خواستند 
از «دوري، دوستي»شــان لذت ببرند. در نتیجه، دهه ۱۹۹۰ فرصتي سوخته 
براي همــکاري بین المللي بود، مخصوصا براي مقابلــه با فجایعي مانند 
بیماري هاي مسري، فقر و نابرابري. بارزترین نمونه هاي این فرصت سوخته 
را باید رزمگاه هاي جنگ سرد از قبیل افغانستان، کنگو و نیکاراگوئه دانست 
که ایالات متحده بعد از پایان جنگ ســرد، نســبت به آنچه در آن کشورها 

اتفاق مي افتاد از این بي تفاوت تر نمي توانست عمل کند.
نســخه دوم، نســخه جورج بوش بود. در جایي که بیل کلینتون بر رفاه 
تأکید داشــت، جورج دبلیو بوش بر ســلطه تکیه مي کرد. البته در این بین، 
۱۱ ســپتامبر به وقوع پیوست. شاید اگر اســلام گرایان بنیادگرا به واشنگتن و 
نیویورک حمله نمي کردند، هیچ گاه این نسخه بوش زاده نمي شد. البته که 
تجربه جنگ سرد مشــخصا ایالات متحده را نسبت به چنین خشونت هایي 
شــرطي کرده بود. بــه همین خاطــر، به جاي حملات نظامــي هدفمند و 
محدود و همکاري اطلاعاتي و امنیتي جهاني که مي توانســت معقول ترین 
واکنش ممکن باشــد، دولت بوش تصمیم گرفــت از هژموني بدون رقیب 
خود براي اشــغال و کشورگشایي در افغانســتان و عراق استفاده کند. این 
اقدامات؛ یعني تلاش براي مستعمره ســازي در قرن بیســت ویکم، از لحاظ 
استراتژیک هیچ معنایي نداشــت؛ آن هم براي قدرتي که هیچ علاقه براي 
مستعمره داري ندارد، اما ایالات متحده از روي اهداف استراتژیک دست به 
ایــن اقدام نزده بود. دولت آمریکا این کار را کرد چون مردمش خشــمگین 
و وحشــت زده بودند. دولت آمریکا دســت به این کار زد چون مي توانست. 
نســخه بوش از ســوی مشــاوراني در سیاســت خارجي هدایت و رهبري 
مي شد که جهان را برحسب دوران جنگ سرد درک مي کردند. ذهنیت آنها 
همچنان بر قدرت، کنترل قلمرو و تغییر رژیم اســتوار بود. در نتیجه، دوران 
پســاجنگ ســرد نه یک انحراف، بلکه تداوم یک هدف تاریخي مطلق براي 
ایالات متحده بود، هرچند با تغییر نســل ها، قدرت و توان ایالات متحده در 

حفظ استیلاي جهاني خود کمتر و کمتر شده است. 
بــا ورود آمریــکا به قرن جدید، هــدف اصلي آمریکا باید بــه این تغییر 
مي یافــت که دیگر ملل را بــه پذیرش هنجارهــاي بین المللي و حاکمیت 
قانــون ســوق دهد، اما درعــوض، ایالات متحــده همــان کاري را کرد که 
ابرقدرت هــاي درحال افول اغلب انجام مي دهند: واردشــدن به جنگ هاي 

غیرضروري و بي ثمر در آن سوي جهان که در آنها اهداف کوتاه مدت امنیتي 
با اهداف بلندمدت استراتژیک اشتباه گرفته شده بود. پیامدها و عواقب این 
رفتار این اســت که امروزه آمریکا کمتــر از آنچه انتظار مي رود براي مقابله 
با چالش هاي بزرگ پیش رو آماده اســت: خیزش و قدرت گیري چین و هند، 
انتقال قدرت از غرب به شــرق و چالش هاي سیســتماتیکي مانند تغییرات 

اقلیمي و بیماری هاي واگیردار.
آینده ربوده شده روسیه

اگــر مي گوییــم ایالات متحده جنگ ســرد را بــرد، اما نتوانســت از آن 
بهره بگیرد، درمقابل اتحاد جماهیر شــوروي یا بهتر اســت بگوییم روسیه، 
به مراتب بیشــتر از آن متضرر شد. فروپاشي شــوروي باعث شد تا روس ها 
احساس سرخوردگي و تحقیر کنند. دیروز آنها ملتي نخبه در قالب اتحادي 
بــزرگ و قدرتمند از جمهوري ها بودند و فرداي آن روز، نه هدفي داشــتند 
و نــه موقعیتي. به لحاظ مــادي نیز اوضاع روس ها بعد از جنگ ســرد رو 
به وخامت گذاشــت. سالخورده ها مســتمري نمي گرفتند و حتي برخي از 
گرســنگي مردند. سوءتغذیه و اعتیاد به مشــروبات الکلي میانگین سني را 
براي مردان روســي از حدود ۶۵ سال در سال ۱۹۸۷ به کمتر از ۵۸ سال در 

سال ۱۹۹۴ کاهش داد.
اینکه بسیاري از روس ها احساس مي کردند آینده شان از آنها ربوده شده 
است، احســاس غلطي نبود. آینده روسیه د رواقع از طریق خصوصي سازي 
صنایع روســي و منابع طبیعي اش، به ســرقت رفته بود. بعد از اضمحلال 
دولت سوسیالیســتي با آن اقتصــاد نه چندان رو به راهش، یک الیگارشــي 
جدید از دل مؤسســات حزبي، ادارات، مراکز علمي و فناوري ســر برآورد و 
متعاقبا مالکیت ثروت هاي روســیه را از آن خود کرد. در بســیاري از موارد، 
ایــن مالکان جدید دارایي هاي ملي را بــه جیب زدند که کاهش تولید را به 
دنبال داشت. در شرایطي که از رسانه هاي رسمي و دولتي، بي کاري به طور 
رسمي صفر اعلام مي شد، نرخ واقعي بي کاري در دهه ۱۹۹۰ میلادي به ۱۳ 
درصد افزایش یافت. همه اینها زماني اتفاق افتاد که غرب براي اصلاحات 

اقتصادي بوریس یلتسین هورا مي کشید.

حال کــه به عقب مي نگریم، گذار اقتصادي به ســرمایه داري براي اکثر 
روس ها یک فاجعه بود. همچنین مشــخص اســت که غرب مي بایست با 
روسیه بعد از جنگ سرد بهتر از این رفتار مي کرد. اگر در دهه ۹۰ میلادي، به 
روسیه شــانس پیوستن به اتحادیه اروپا و حتي ناتو داده مي شد، امروز هم 
غرب و هم روســیه امن تر بودند. درعوض، کنارگذاشــتن روسیه به روس ها 
حســي از طردشدگي و قرباني شــدن داده اســت که به نوبه خود، زمینه را 
براي روي کارآمدن پدیده هایي مانند ولادیمیر پوتین فراهم آورده که تمامي 
بلاهایي که ســر روسیه آمده اســت را دسیســه آمریکا براي منزوي کردن 
روســیه مي بینند. اقتدارگرایي و ستیزه جویي پوتین البته با حمایت عمومي 

همراه شده است.
شــوک هاي دهه ۱۹۹۰ به  نوعي بدبینــي غیرقابل انکار در میان روس ها 
انجامیده اســت که نه تنها بي اعتمادي عمیق نســبت به هم وطنان خود را 
شــامل مي شــود، بلکه باعث مي شــود تا هر چیزي را توطئه اي علیه خود 
ببینند، بدون اینکه در اکثر مواقع با واقعیت و منطق هم خواني داشته باشد. 
بیش از نیمي از روس ها امروز بــر این باورند که لئونید برژنف بهترین رهبر 
آنها در قرن بیســتم بوده است و بعد از او، چهره هایي مانند لنین و استالین 

قرار مي گیرند. گورباچف در انتهاي این فهرست قرار مي گیرد.
چین، برنده جنگ سرد

بســیاري از مردم جهــان، با پایان جنگ ســرد بدون تردید نفس راحتي 
کشــیدند. به چین به چشــم یکي از بزرگ ترین منتفعان جنگ ســرد نگاه 
مي شــود. البته این کاملا درســت نیســت. براي دهه هاي متمــادي، این 
کشور زیر ســایه دیکتاتوري مائوئیستي قرار داشــت که چندان با نیازهاي 
آن هم خواني نداشــت. یکي از نتایج این وضعیت، یکي از دهشــتناک ترین 
جنایات جنگ ســرد بود که میلیون ها انســان را به کام مرگ کشاند، اما در 

طول دهه هــاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، چین در ســایه رهبري دنــگ ژیائوپنگ به 
شــکلي عمده از اتحاد موقتش با ایالات متحده، هم به لحاظ امنیتي و هم 
به لحاظ توســعه ســود برد. در جهان چندقطبي که امــروز در حال نضج 
است، ایالات متحده و چین در مقام دو ابرقدرت سر برآورده اند. رقابت آنها 
برســر نفوذ بیشتر در آســیا، آینده جهان را رقم مي زند. چین مانند روسیه 
به خوبي در نظام جهاني ســرمایه داري حل شــده و بســیاري از منافع دو 
کشــور بیش از پیش بــه هم گره مي خورد. روســیه و چین برخلاف اتحاد 
جماهیر شــوروی، به دنبــال تقابل جهاني یا انزواي یکدیگر نیســتند. آنها 
تلاش مي کنند تا با محدودکردن منافع ایالات متحده، بر مناطق حوزه نفوذ 
خود مسلط شوند، اما هیچ یک از این دو کشور نه مي خواهند و نه قادرند تا 
یــک چالش جهاني ایدئولوژیک به اتکاي قدرت نظامي به راه اندازند. رقبا 
ممکن است به ســمت درگیري یا حتي جنگ هاي محلي سوق یابند، ولي 

نه جنگي از نوع جنگ سرد نظام مند.
با توجه به اینکه مارکسیســت هاي سابق خیلي راحت خود را با اقتصاد 
بــازار بعد از جنگ ســرد وفق دادند، این پرســش مطرح مي شــود که آیا 
نمي شــد از همان آغاز از این نزاع هــا و جنگ ها جلوگیري کرد؟ حال که به 
عقــب نگاه مي کنیم، نتیجــه کار به نظر ارزش آن ایثارهــا و فداکاري ها را 
نداشت، اما آیا مي شد جلو آن را گرفت وقتي که در دهه ۱۹۴۰ جنگ سرد از 
یک نزاع ایدئولوژیک به یک تقابل نظامي بدل شــد؟ در شرایطي که نزاع ها 
و رقابت هــاي بعد از جنگ جهانــي دوم بدون تردیــد اجتناب ناپذیر بودند
- سیاســت هاي اســتالین به تنهایي بــراي ایجاد این وضعیــت کافي بود- 
سخت است استدلال کنیم که مي شد از جنگ سردي که نزدیک به ۵۰ سال 
طول کشــید و نزدیک بود جهان را به ویراني بکشــد، جلوگیري کرد. البته 
لحظاتي وجود داشــت که رهبران جهان مي توانستند درخصوص مسابقه 
تسلیحاتي و نظامي پا عقب بکشــند، اما نزاع ایدئولوژیک، امکان این تفکر 
منطقي را ســلب کرده بود. افرادي با نیت خیــر در هر دو طرف بر این باور 
بودند که   ایده هاي آنها در معرض انقراض قرار دارد. این مســئله آنها را به 

سمت مخاطراتي سوق داد که به قیمت جان خود و دیگران تمام شد.
میراث خواران جنگ سرد

جنگ ســرد به خاطر تهدید یک نزاع هســته اي ویرانگــر، بر تمام جهان 
تأثیر گذاشــت. از این منظر، هیچ کس از جنگ سرد در امان نبود. بزرگ ترین 
پیروزي در نســل گورباچف این بود که از یک جنگ هســته اي جلوگیري به 
عمل آمــد. به لحاظ تاریخــي، رقابت هاي قدرت هاي بــزرگ به فاجعه اي 
مهیــب مي انجامد، اما این قضیه در مورد جنگ ســرد صادق نبود، هرچند 
در لحظاتي جهان تا یک فاجعه اتمي تنها چند گام بیشــتر فاصله نداشت، 
اما به راســتي چرا رهبران جهان حاضر بودند چنین مخاطرات ســنگیني را 
به جان بخرند؛ مخاطراتي که مي توانست به قیمت پایان زمین تمام شود؟ 
چرا افراد بســیاري به   ایدئولوژي هایي باور داشــتند که بعدها مشخص شد 
نمي تواننــد راه حلي براي وضع موجود ارائه دهند؟ پاســخ من این اســت 
که جهان جنگ ســرد مانند جهان امروز از بیماري هاي آشکار بسیاري رنج 
مي برد. با عیان ترشدن نابرابري و سرکوب در قرن بیستم از طریق رسانه هاي 
جمعي، مردم، به ویژه جوان ها، احســاس کردند کــه باید درماني براي این 
آلام پیدا کنند. ایدئولوژي هاي جنگ ســرد، براي مشکلاتي پیچیده و غامض 

راه حل هایي بلاواسطه ارائه مي کردند.
آنچــه با پایان جنگ ســرد عوض نشــد، نزاع میان بایدهــا و نبایدها در 
امور بین المللي است. در بخشــي از جهان امروز، چنین نزاع هایي به خاطر 
قدرت گیــري جنبش هاي مذهبي و قومي شــدیدتر شــده اند؛ نزاع هایي که 
مي تواننــد کل جوامع را بــه نابودي بکشــانند. برخــلاف ایدئولوژي هاي 
حاکم در جنگ ســرد که حداقل تظاهر مي کردنــد همه مردم مي توانند به 
بهشــت موعود آنها قــدم بگذارند، این گروه هاي امــروزي علنا انحصارگرا 
یا نژادپرســتند و طرفداران آنها بر این باورند که در گذشــته بي عدالتي هاي 
عظیمي به آنها روا شــده است؛ بي عدالتي هایي که خشم و کینه امروز آنها 

را توجیه مي کند.
اکثر آدم ها و به ویژه جوان ها، باید فراتر از هم نســلان یا خانواده هایشان، 
بخشــي از یک گروه کلان تر باشــند؛ ایده اي عظیم که انســان بتواند خود را 
فداي آن کند. جنگ ســرد نشــان داد وقتي ملت ها براي به دســت آوردن 
قدرت، نفوذ و کنترل از مســیر خود خارج مي شوند، چه ممکن است پیش 
بیاید. این به آن معني نیســت که این نیازهاي انساني في الذاته بي ارزشند، 
اما این هشداري اســت مبني بر اینکه ما باید به دقت مخاطرات رسیدن به 
آن ایده آل هــا را مدنظــر قرار دهیم تا به همان چاهــي نیفتیم که برخي از 

پیشینیان ما براي رسیدن به کمال و ایده آل خود، به آن افتادند.

 اد آرنه وستاد
 استاد دانشگاه هاروارد

اینکه بسیاري از روس ها احساس مي کردند آینده شان از آنها ربوده شده 
است، احساس غلطي نبود. آینده روسیه در  واقع از طریق خصوصي سازي 

صنایع روسي و منابع طبیعي اش، به سرقت رفته بود. بعد از اضمحلال 
دولت سوسیالیستي با آن اقتصاد نه چندان رو به راهش، یک الیگارشي 

جدید از دل مؤسسات حزبي، ادارات، مراکز علمي و فناوري سر برآورد و 
متعاقبا مالکیت ثروت هاي روسیه را از آن خود کرد

چرا جهان بعد از سقوط کمونیسم به جاي بهتري تبدیل نشد

جنگ سرد و توهم پیروزي آمریکا

ترجمه: محمدعلى عسگرى


